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پیشنهادهای جذاب  بر ای یک تابستان عالی
مطالعه کتاب:

1  داسـتان راسـتان بـه قلـم اسـتاد شـهید مرتضـی 
مطهـری از انتشـارات صـدرا ، اثـری دوجلـدی شـامل 

150 داسـتان کوتـاه بـا زبانـی سـاده و مفیـد 
2  مترسـک مزرعـه آتشـین بـه قلـم داوود امیریـان 
از انتشـارات کتابسـتان معرفت سرگذشـت نوجوان 
سـیزده چهـارده‌ سـاله‌ای به نـام آیدین اسـت، که در 
مسـیر بـه اصطالح مـرد شـدن تصمیـم می‌گیـرد بـه 

جبهه بـرود.
3  دخیـل عشـق بـه قلم مریم بصیـری از انتشـارات 
عصر داسـتان  پیرامون آسایشگاهی در شهر مشهد 
کـه خواننـده را درگیر زندگی دختری می‌کند که تمام 
زندگـی‌اش را وقـف خدمت به جانبازان کرده اسـت.

4  قایـق رانـدن به اقیانوس به قلم مظفر سـالاری از 
انتشـارات سـوره مهر که روایت حضور رهبر انقلاب 

در اسـتان یزد را بیان کرده اسـت.
5  شـام برفـی بـه قلـم محمـد محمـودی نورآبـادی از 
انتشـارات ملـک اعظـم شـرح 159 روز اسـارت 49 
زائـر ایرانـی حـرم حضـرت زینـب  اسـت کـه در 
مرداد سـال 91 به دست تکفیریان و تروریست‌های 

وهابـی بـه اسـارت درآمدند.

ورزش : 
پیشنهاد ما ورزش های شنا 

ورزش های رزمی ، تنیس روی میز
کار تیمی :

اردو ، کوهنوردی ، طبیعت گردی
فعالیت علمی :

مرور   ، بعدی  تحصیلی  سال  برای  آمادگی 
مطالب سال گذشته

نیکوکاری : 
آموزش مطالب علمی به فرزندان خانواده های 

بی بضاعت
مذهبی : 

مذهبی های  هیئت  و  جلسات  در  شرکت 
کلاس آموزشی قرآن 

رفت و آمد : 
خویشان و دوستان

ثبت نام
 در کلاس های بی شمار

 ممنوع

استفاده  محدود از
تلویزیون و کامپیوتر 



سلام دوستان عزیز؛ میخوام یک خاطره 
جالب براتون تعریف کنم 

چند تا دوست بودیم که درسهامون از 
همه بهتر بود. 

با چادر می آمد  تو جمع ما فقط ناهید 
دوست  بیشتر  هم  با  وقتی  مدرسه، 
شدیم میرفتم خونشون تا توی درس 

ها کمکم کنه. 
یک بار بهش گفتم چرا چادر میپوشی؟ 

سختت نیست؟
لبخند زد و گفت:  سارا جون، این شکلات 

را بگیر و دهنتو شیرین کن. 
وقتـی از او گرفتـم بـه مـن گفـت: اگـر 
پوسـت روی شـکلات نبود چی می شد؟ 
از سـوالش تعجب کـردم ولی جـواب دادم 
کـه: خب معلومه، آلـوده میشـود و روی آن 
مگس و دیگر حشرات مزاحم  می نشینند.

او گفت چادر هم برای ما دختران مثل 
که  هست  شکلات  روی  پوست  همین 
به  من  گیرد.  می  را  ها  آلودگی  جلوی 
داشتن چادرم خیلی افتخار می کنم و 
با اون خیلی راحت هستم و نمی خواهم 

برخی با نگاهشون مزاحمم شوند.

من از مثالش خیلی خوشم اومد. وقتی 
رسیدم خونه همه حرف هایش را به 
گوش      بادقت  که  مامان  گفتم.  مامان 
می کرد نگاهی به من کرد و با لبخندی 
که بر لب داشت مرا در آغوش گرفت.  

اون روز رفتیم بازار و چادر خریدم. بعد 
از بازار هم رفتیم مسجدِ کنار خونمون 
و نمازم را اونجا خوندم. اون روز خیلی 

خوش گذشت.
بعد از اینکه چادر پوشـــیدم تمام 

تلاشـــمو کردم قدرشو بدونم و 
همه جا همراهم باشـــد. تازه، 

خیلی از دوســـتانم که چادری 
نبـــودن، پـــس از ایـــن که 

کردم  صحبت  باهاشـــون 
که  مند شـــدن  علاقـــه 

چادری بشـــوند.

چادری شدن با طعم شکلات
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روزی مردی خدمت امام جعفر صادق  رفت 
و گفت: خدا را برای من اثبات کن.

امام به او فرمود: آیا تا به حال مسافرت رفته ای؟
مرد گفت: بلی

امام فرمود: سوار کشتی شده ای؟
مرد گفت: بلی

- آیـا تـا بـه حـال اتفـاق افتاده که کشـتی در حال غرق شـدن باشـد 
و تو شـنا بلد نباشـی؟

مرد گفت: بلی

امام فرمود: آن موقع به چه چیز امید داری؟
مـرد گفـت: وقتـی از همـه جا نـا امید می شـدم و می فهمیدم 
کـه دیگـر کسـی نیسـت مـرا نجـات دهـد، درون قلبـم نـوری       
مـی تابیـد و امیـدوار مـی شـدم کـه کسـی بـرای نجاتم مـی آید.

امـام لبخنـدی زد و فرمـود: همـان نیرویـی که امیـدوار بودی 
تـو را نجـات دهـد همان خداسـت که در ناامیدی هـا به داد 

انسـان مـی رسـد و او را نجـات می دهد.

زبده القصص علی میرخلف زاده

نشانه خدا 
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مـــردی برای خریدن الاغ به بـــازار می‌رفت که در راه دوســـتش را دید. 
دوستش از او پرسید: کجا می‌روی؟

او گفت: می‌روم بازار الاغ بخرم. 
دوستش گفت: بگو ان‌شاءالله.

او گفـــت: ان‌شـــاءالله لازم نـــدارد. الاغ کـــه در بـــازار 
هســـت، من هم یک کیســـه پرُ از پـــول دارم. به گفتن 

ان‌شـــاءالله دیگر نیازی نیســـت.
وقتی به بازار رســـید و خواســـت الاغ بخرد، متوجّه شد 
که دزدهـــا جیبـــش را زده و پولهایـــش را دزدیده‌اند. 
دســـت از پا دراز تر بـــه طرف خانه می آمـــد که دوباره 

دید.  را  رفیقش 
رفیقش با خنده پرسید: از کجا می‌آیی؟ 

مـــرد بیچاره که متوجه اشـــتباهش شـــده بـــود این بار 
جـــواب داد: ان‌شـــاءالله از بـــازار می‌آیم، ان‌شـــاءالله 
پولـــم را دزدیدند،  ان‌شـــاءالله الاغ نخریـــدم، الان هم 

دســـت خالی به خانـــه برمی‌گردم ان‌شـــاءالله.
رفیقـــش بـــا خنـــده بیشـــتری گفـــت: عجـــب، پس ان 

شـــاءالله خـــدا عقلت داده اســـت.
حتماً تـــو هم کلمـــه‌ی ان‌شـــاءالله را زیاد شـــنیده‌ای، این 

کلمـــه یعنی»اگر خـــدا بخواهد« 
کســـانی که ان‌شـــاءالله می‌گویند، منظورشان این اســـت که پادشاه 
حقیقی دنیا خداســـت، اگر او نخواهد، هیچ کاری انجام نمی‌شـــود. 

چـــه خوب اســـت تصمیمـــی می‌گیریم، بعـــدش بگوییـــم: »ان‌شـــاء الله« و برای 
موفقیـــت خودمـــان از خدا یـــاری بخواهیم. 

برگرفته از کتاب خدا و قصه‌هایش جلد 3 8

ان شاء الله!!؟ 
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»علی امینی« در شـــش ســـالگی حفظ و یادگیری 
قرآن را  فراگرفت و آنچنان در این راه تلاش کرد 
که در کودکی تبدیل به یک ســـخنران قرآنی شد.

اســـت.  قرآنـــی  ای  نابغـــه  او 
کشورهای اســـامی او را معجزه 
قرآن می‌نامند. او با همین ســـن 
برنامه  از هـــزار  پایینش، بیش 
و ســـخنرانی به زبان فارســـی و 
عربی در بســـیاری از کشورهای  
اســـامی اجـــرا کـــرده اســـت. 

اکنـــون او 14 ســـاله و طلبـــه حـــوزه علمیـــه 
اســـت. او در کنـــار درس خواندن و ســـخنرانی، 
پـــردازد،  مـــی  هـــم  ورزش  و  تفریـــح  بـــه 
ورزش‌هایـــی  جـــز  پینگ‌پنـــگ  و  فوتبـــال 
اســـت کـــه بـــا دوســـتانش انجـــام می‌دهـــد.

نابغه قرآنی



او می گویـــد: یادگیری قرآن منافاتی 
با فعالیت‌های روزانه انســـان ندارد، 
ممکن اســـت عده‌ای فکر کنند توجه 
کـــردن بـــه کارهـــای قرآنی ســـبب 
شـــود از زندگـــی عادی خـــود عقب 
بیفتنـــد و بچه‌هـــا بایـــد فقـــط بازی 
کننـــد و امـــا جـــواب این اســـت که 
اگـــر انجام کار قرآنی بـــا برنامه‌ریزی 
باشـــد هیچ مشـــکلی پیش نمی‌آید.

او مـــی گویـــد: از همـــان ابتـــدا به 
ایـــن فکر کـــردم که در چه لباســـی 
باشـــم بـــرای جامعه مفیـــد خواهم 
بـــود؛ بـــه ایـــن نتیجه رســـیدم که 
می‌تـــوان یـــک طلبـــه باشـــم امـــا 
اگـــر طلبـــه هم نمی‌شـــدم، شـــغل 
می‌کـــردم. انتخـــاب  را  معلمـــی 

امینـــی از دیدارهایش با رهبر معظم 
انقـــاب میگویـــد که دوســـت دارم 
این لحظـــه باز هم تکرار شـــود زیرا 
حسّـــی که در هنگام دیـــدار رهبری 
داشـــتم در طـــول زندگـــی‌ام تجربه 
نمی‌دانســـتم  اصلا  بـــودم،  نکـــرده 
کنـــم. چـــکار  بایـــد  خوشـــحالی  از 
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از گلدسته ها به  صدای اذان صبح 
گوش می رسید. مردی تنومند و بلند 
قامت از خانه بیرون آمد. به مسجد 
رفت و وضو گرفت. چیزی نگذشته 
ستونهای  از  یكی  پشت  از  که  بود 
مسجد، صدای گریه پیرزنی را شنید 

پوریای ولی
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كه به خدا چنین التماس می كند: خداوندا! رو به درگاه تو 
آورده ام و از تو حاجت می طلبم، نا امیدم مکن.

مرد بی تاب شد، با خود فکر کرد حتما این زن نیازمند است. 
آرام به پیرزن نزدیک شد و از او پرسید: چه حاجتی داری مادر؟ 

پیرزن گفت: برای من و پسرم دعا کن.
مرد پرسید برای چه؟ پیرزن آهی کشید و گفت: پسرم پهلوان 
پرآوازه ایست که تاکنون بر همه پیروز شده است. اكنون پهلوانی 
قوی و نام آور قصد هماوردی با پسرم را دارد، می ترسم پسرم 

شکست بخورد. 
پوریای ولی که طاقت دیدن اشکهای آن مادر غمگین را نداشت 
دلداریش داد و گفت: به لطف خدا امیدوار باش، خداوند دعای 

مادران دل شکسته را مستجاب می كند.
پوریای ولی که قرار بود فردا با فرزند پهلوان این پیرزن مسابقه 
دهد با خودش فکر کرد که چه باید بکند، آیا طعم شكست را به 
او بچشاند؟ یا بخاطر آرزوی مادرش خیلی مقاومت نکند و عمدا از 

او شکست بخورد؟
لبخندی زد و تصمیمش را گرفت. البته این انتخاب، بسیار دشوار بود.

فردا شد و پوریای ولی، پنجه در پنجه حریف انداخت، خودش را 
خیلی قوی و حریفش را خیلی ضعیف دید، اما یادش به دعای مادر 
برای فرزندش افتاد. به همین خاطر طوری رفتار كرد كه دیگران 
احساس كنند حریفش قوی تر است. پس از لحظاتی پوریای ولی، 
به طور عجیبی خودش را بر زمین انداخت و حریف روی سینه اش 

نشست. همه دوستانش از شکست او شگفت زده شدند.
چند روز بعد مجلسی ترتیب داده شد تا از پوریای ولی دلجویی 
شود. در آن هنگام، پهلوان دیگر كه در مجلس حضور داشت جلو 
آمد و خود را به پاهای پوریای ولی افكند. او که در ضمن مسابقه 
متوجه گذشت و جوانمردی پوریای ولی شده بود بازوبند پهلوانی 

اش را به او تقدیم كرد. 
برگرفته از کتاب با پهلوانان 
)از پورياي ولي تا جهان‌پهلوان غلام‌رضا تختي(
تالیف سيد محمدرضا قياسيان
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پدر و مادر از این که رقیه کوچولو فلج شـــده و نمی تواند حرف بزند خیلی 
ناراحت بودند، پدر دخترش را به بهترین دکتر برد و گفت: شـــما را به خدا 
قســـم هر کاری از دستتان ساخته اســـت، برای سلامتی رقیه انجام دهید.

دکتر حرف پدر را قطع کرد و گفت:
-  متاسفانه از من کاری ساخته نیست، اما ناامید 
نباشید. من دکتر خوبی در مشهد می شناسم. 
روی کاغذ آدرسی نوشت و به دست پدر داد. 
پدر همان روز بلیط سفر به مشهد را تهیه کرد و 

همه راهی مشهد شدند. 
او قبل از هر کاری به زیارت امام رضا  رفت 
و رقیه را نزد پنجره فولاد برد. مشغول راز و 
نیاز شد. همین که به خودش آمد صدای مردی 

را شنید که می گفت:
- لطفا بیدار شوید. اینجا جای خوابیدن نیست.

همزمان صدای مرد دیگری شنیده شد که به 
مرد اولی می گفت:

- بگذار در حال و هوای خودش باشد. او بیماری 
دارد که شفایش را از امام رضا  می خواهد.
در همـان موقـع مرد دیگـری از جانب ضریح به 
سـمت آنـان آمـد. دو مـردی کـه بالای سـر پدر 
ایسـتاده بودنـد، بـا دیـدن مـرد سـوم، تعظیـم 
کردند. آن مرد کنار پدر نشست و با محبت گفت:

- اینجا چه می خواهی ؟
- برای حاجت آمده‌ام. دختری دارم که سخت 

مریض است و فلج شده.
مرد با شال سبزی که بر گردن داشت، چشمهای 
اشک آلود پدر را پاک کرد و با مهربانی به او گفت:
- برخیز و به نزد دخترت برو. او مدتی است که 

منتظر و نگران توست.

نبود.  مرد  آن  از  خبری  آمد  که  خودش  به 
نگران از جا برخاست. همین که به رقیه رسید، 
چشمش به زنانی افتاد که اطراف پنجره فولاد، 

رقیه را در آغوش می کشیدند.

آری، اکنون او به دست مهربان امام رضا  
شفا گرفته بود.

برگرفته از سایت آستان قدس رضوی

رقیه کوچولو
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روزهـای گـرم تابسـتان اسـت و پاتـوق مـا مسـجد محـل. با بچـه ها تصمیـم گرفتیم یـك روزنامه 
دیواری برای مسجدمان درست كنیم و آن را روی تابلویی بزرگ در شبستان مسجد نصب كنیم.

اولین روزنامه دیواری را که درست کردیم آن را مقابل نمازگزاران روی تابلو قرار دادیم.
كـم كـم احسـاس مـی كردم همه دوسـت دارنـد روزنامه دیواری را به خانه شـان ببرنـد و با دقت 

مطالبش را بخوانند و تصاویرش را تماشـا كنند.
همیـن جـا بـود كه به فكـر افتادیم چه كار كنیم كه روزنامـه دیواری به خانه ها بـرود؟ فكر كردیم 

و فكـر كردیـم تا این كه پیدا شـد: مجله! بله خـودش بود.

حـالا مـا مـی توانسـتیم آثـار بچه هـا را در مجلـه چاپ کنیـم و مجله به 
خانه ها برود. من از شـوق، سـر از پا نمی شناختم. احساس می كردم 

كه چاپ مجله در مسـجد کاری اسـت بزرگ. 
ذوق زده بودم، آن قدر كه نفهمیدم چطوری به طرف خانه راه افتادم.

بـه خانـه رسـیدم. از میـان عكس هایی كه از بچه های مسـجد داشـتم، 
عكسـی از اردو را برداشـتم و از روی آن طراحـی كـردم.

روی جلـد اولین شـماره از مجله آماده شـد. حـالا مانده بودم 
مدیـر مسـئول و سـردبیر چـه کسـی باشـد؟ همـه را از 

نوجوانان مسـجدی انتخاب کردیم. دوسـتان دیگر هم با 
مطالـب مختلفشـان به مـا کمک مـی کردند.

خلاصـه بـا جمع و جـور کردن چند خبـر، مطالب اخلاقی 
و داسـتان هـای آموزنـده، عکـس از مسـجد و محلـه، 
لطیفـه، خاطـرات خوب و تجربه های موفق دوسـتان، 
اولیـن شـماره بیـرون آمـد. مجلـه را دادیـم بـرای 

چـاپ.- مجلـه چاپ شـد!

اولین مجله مسجد ما
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بـاورم نمـی شـد یعنـی واقعـا مجلـه مـا چـاپ 
شـده بـود؟!

مجلـه آمـاده توزیـع بـود امـا هیـچ کـس آن را        
نمـی شـناخت. بایـد تبلیغـات میکردیـم. همه 
مجلـه هـا را برداشـتیم و رفتیـم سـراغ همان 
کسـانی که توی شـماره اول مطلـب زده بودند. 
تعـدادی را هـم بـه نمازگـزاران دادیم.کـم کم 
مجلـه اول را توزیـع کردیـم و رفتیـم سـراغ 

شـماره دوم.

بچـه هـای گل مسـجدی؛ هرکسـی میتونـه با 
کمک دوسـتان مسـجدی اش یـه مجله مفید 

تولیـد کنه.
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بـا نعـره ي مجتبـی تمام بچه هایی که تو سـنگر 
خـواب بودنـد، از جـا پریدنـد. فرمانـده هـاج و 
واج گفـت: چی شـده؟ مجتبـی که نوجـوان تازه 
کار و جبهـه اولـی بـود سراسـیمه دویـد تـه 
سـنگر و پریـد زیـر پتـو و مثل بید شـروع کرد 
بـه لرزیـدن. حـالا تمـام بچـه هـا دل نگرانـش 
شـدند. همین که فرمانده آمد دسـت بر شانه 
مجتبـی بگـذارد، مجتبـی از جا جَهید و وحشـت 
زده گفـت: ای وای، بدبخت شـدیم! دایناسـور! 

اژدها! 
فرمانـده باحیـرت بـه مجتبـی کـه خیـس عـرق 
شـده بود، نگاهی کرد و گفـت: چی داری میگی 

پسـر؟ اژدهـا کجـا بود؟ 
مجتبی دسـت فرمانده را 
گرفت و با حالت گریه 
و ناله گفت: 

بدبخـت شـدیم! یک غـول بیابانـی بیرونه. یک 
دیـو! بچـه هـا را بـردار فرار کنیـم! مطمئنم که 
عراقـی هـا را خـورده و حـالا میاد سـر وقـت ما! 
فرمانـده گفـت: ایـن دری وریها چیه مـی بافی. 

نکنـه مخت عیبناک شـده! 
مجتبـی در حالیکـه مثـل بیـد می لرزیـد گفت: 
دروغـم کجاسـت؟ خـودم دیـدم. چشـمهایش 
مثـل دو کاسـه خـون بـود و هـی مـی چرخیـد. 
از پشـتش هـم پـره های اسـتخوانی مثـل باله 
ماهـی زده بـود بیـرون. قیافـه اش مثـل دیـو 

بـود! دوبـاره خزیـد زیـر پتـو.
آخر سـر فرمانده بلند شد و سلاحش را مسلح 

کرد و گفت: تقی و یاسـر، با من بیایید.
فرمانده و یاسـر و تقی رفتند. چند دقیقه بعد 
صـدای چنـد شـلیک بلنـد شـد و منطقه پـر از 
صدای شلیک و انفجار شد. مجتبی نعره ای زد 
کـه ای خـدا بـه دادمـان بـرس!  ای خـدا نگذار 

این هیـولا مـا را بخورد! 
کـم کـم دیگـران آماده می شـدند که بـا دیدن 
دیـو خونخوار فرار کنند کـه از میان گرد و غبار 
انفجارها فرمانده و تقی و یاسـر، سـر رسیدند 
و شـیرجه رفتنـد تـو سـنگر. اول چنـد سـرفه 
کردنـد و گـرد و غبـار از سـینه زدودنـد و بعـد 
نگاهـی بـه هم و به بچه هـا کردنـد و زدند زیر 
خنـده. تـو دسـت فرمانـده یـک آفتاب پرسـت 
از سـینه اش خـون   کـه  بـود  گنـده  و  سـرخ 
مـی چکیـد. فرمانده خنـده کنان گفت: پاشـو 
آقـا مجتبـی، پاشـو رزمنـده شـجاع. آنکـه تـو 
دیـدی نـه اژدهـا بـود نـه دیـو هفت سـر. یک 
آفتاب پرست بیچاره بود که از دیدن دوربینی 
کـه تو به چشـم گرفته بودی و عراقیهـا را دید 
مـی زدی تعجب کرده بود. منم زدم این بیچاره 
را نـاکار کـردم. باید پانسـمانش کنیـم تا خوب 

بشه! 

برگرفته از کتاب رفاقت به 
سبک تانک صفحه 86



شـــهيد علي جرايـــه در اوليـــن روز 
مهرماه 1350 شمســـي در سرابباغ 
آبدانـــان به دنیـــا آمـــد، کلاس اول 
راهنمايي بود که بـــه عنوان رزمنده 
بســـيجي بـــه گـــردان 505 محرم ، 
تيپ11 امير  المومنين  پيوســـت 

و راهـــي جبهـــه گرديـــد تـــا آنكه 
در تاريـــخ 1 اســـفند 1362 در 

عمليـــات والفجـــر5 در منطقه 
عملياتـــي مهران در ســـن 12 

شد. شـــهید  سالگي 
علی نوجوانی بود که 12 ســـال 

بیشتر نداشـــت ، نوجوانی رشید،  
آراســـته ، با چهره ای بشاش، نورانی 
و خوشـــرو که بعدها در طـــول دوره 
های آموزشـــی زبانزد همه بچه ها و 

حتی مربیان شـــده بود.
در ســـختی های آمـــوزش خیلی به 
بچه ها کمک می کرد، گاهی اســـلحه 
و کوله پشـــتی آنها را می گرفت و به 

آنها قوت قلب و روحیـــه می داد . 

شـــهید علـــی جرایـــه بـــه نظافت و 
نمـــاز اول وقت خیلـــی اهمیت می 
داد، همیشـــه در صـــف اول نمـــاز 
جماعت بود، بســـیار زرنگ و سریع، 
هیچوقت خســـتگی در چهـــره علی 
مشـــخص نبود و همیشـــه پرجنب و 
جـــوش بود. ســـعی می کرد کســـی 
را از خـــودش ناراحـــت نکند و همه 
کردارش پســـندیده باشد. 
از حـــرکات و حرفهایـــش 
معلوم بود چـــه هدفی دارد 
و بـــرای چه بـــه جبهه آمده اســـت.1

اکنـــون به فـــرازی ازوصیـــت نامه 
شـــهید علی جرایه ، نوجـــوان ترین 
شـــهید دفاع مقدس مـــی پردازیم : 
اگرمرا بکشید و بدنم را قطعه قطعه 
کنیـــد قطعه های بدنـــم فریاد برمی 
آورند و لبیک یاخمینی میگویند. من 
رفتم اما وصیتم به شـــما هموطنان 
عزیز این اســـت کـــه امـــام را تنها 
نگذاریـــد و اســـلحه مـــرا بردارید 
و راه شـــهیدان را ادامـــه دهیـــد.

1( خاطره از غلامعلی عینی

ــي عل
جـرايه 
شهیـد

 12 ساله 
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کتـاب » 10 قصـه از امـام صـادق  « 
توسـط انتشـارات قدیانـی در 127 صفحه 
بـرای مخاطبـان کـودک و نوجـوان روایـت 
شـده اسـت که مضمـون آن بـه 10 حادثه 

از زندگـی آن حضـرت اشـاره دارد.
از عناویـن داسـتان‌های کتـاب می‌توان به 
همسـایه مـردم آزار، از تو حرکت، امام به 
مـن لبخنـد نـزد، جـام شیشـه‌ای و معجزه، 
در خرابه‌هـای شـهر، مـردی در تنور آتش، 
بـه  نمی‌ترسـید،  خلیفـه  از  کـه  مگسـی 
دنبـال خانـه دوسـت، جـدال در محلـه و 

آخریـن سـفارش اشـاره کـرد.

این کتاب با داسـتان همسـایه مـردم آزار 
اینگونـه آغـاز می‌شـود: صدایـش خیلـی 
بلنـد بـود و قطـع نمی‌شـد. پیـرزن دویـد 
و پنجره‌هـا را بسـت. پنجـره اولـی، پنجـره 

وسـطی و آن یکـی...
امـا پیرمـرد صورتـش را پاییـن انداختـه 
بـود و حرفـی نمـی‌زد. چشـم‌هایش جایـی 
دنیـای  از  خاطـر  همیـن  بـه  نمی‌دیـد.  را 
آدم‌هـا و شـکل خانه‌هـا و حیوانـات چیـزی 
نمی‌دانسـت. صـدا هنـوز هم قطع نشـده 
بـود. پیرمـرد بـرای اینکـه حـال و هوایش 
از آن صدای ناجور دور باشـد، شـروع کرد 

بـه قـرآن خوانـدن، آن هـم از حفـظ...

    10 قصه از 
امام صادق
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چرا  نباید خودخواه و مغرور باشم؟
مـی ‌خواهـی آدم‎هـای خودخـواه و مغـرور را بشناسـی؟ 
دیگـران  از  بهتـر  را  خودشـان  کـه  کسـانی‎اند  آن‏هـا 
می‏داننـد، خیلـی بـی ادبانه با دیگـران حـرف می‏زنند و 

دوسـت دارنـد کـه همیشـه دسـتور بدهنـد.

 آنـان خیلـی زور می‎گوینـد و اصاًل بـه بقیـه 
احتـرام نمی‎گذارنـد. آن‎هـا در سالم کـردن 
پیشـقدم نمی‎شـوند و بـا سـردی بـه سالم 

مـردم جـواب می‎دهنـد.
مـردم از آدم‏هـای خودخـواه و مغـرور بدشـان 
کـم  آدم‎هـا،  این‎جـور  همیـن  بـرای  می‎آیـد. 
کـم دوستانشـان را از دسـت می‎دهنـد و تنهـا 
می‎شـوند. خـدا هـم از این‎جـور آدم‏هـا بـدش 

می‌آیـد.
حضرت محمد  اصلاً غرور و تکبرّ نداشـت. 
او بـه کسـی زور نمی‎گفـت وحتـّی بـا فقیـران 

نیـز دوسـتانه و صمیمانه حرف مـی‏زد. حضرت 
محمّـد  در خانه یا مسـافرت، از کارها کناره 

نمی‌گرفت.

او حتی در سلام کردن پیشدستی می‎کرد و به 
بچه‌هـا هـم سالم مـی‏داد. او می‎فرمود: کسـی 
کـه یـک ذرهّ تکبـر در دلـش باشـد، به بهشـت 

نمی‎رود.

حـالا بگو ببینم ؛ آدم‏های خودخـواه و مغرور چه 
جور آدم‎هایی هستند؟



1. شیر و پلنگ بی دم، نه جو خورد نه گندم، گشت زند توی باغ، دهد عسل به مردم
2. آن کدام حیوان آبزی است که قسمت دوم نامش نام یک ساز است؟

3. موجـود سـرد و بـی جـان، گیرد ولی دوصـد جان، دهان تنگ و تاریـک، گـردن دراز و باریک
4. آن چیست که سرش را بِبُری زنده میشود؟

5. آن چیست که گردن دارد اما سرندارد، دست دارد اما پا ندارد؟
6. همه اتاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟

7. حیـوان بسـیار خطرناکـی هسـتم کـه اگـر اسـمم را برعکـس بنویسـی رام میشـوم؟
8. کدام گیاه است که در باغ، سبز و در بازار، سیاه و در آشپز خانه سرخ است؟

9. آن کیست که همه جا میرود ولی از خانه اش بیرون نمیرود؟



نوشیدن شربت انجیر قبل از غذا برای هضم 

راحـت غـذا خیلـی توصیـه شـده اسـت. ایـن 

نوشـیدنی، طبیعـی، بـی ضـرر و بسـیار مقـوی 

اسـت و انرژی زیادی به بدن می‌رسـاند. علاوه 

بـر ایـن نوشـیدن آن با چنـد تکه یخ، مناسـب 
فصل تابسـتان می باشـد.

بـرای تهیـه شـربت انجیر بایـد تعـدادی انجیر 

را  لیـوان آب ریخـت، آن  یـک  را در  خشـک 

در یخچـال گذاشـت و بگذاریـم حداقـل 24 

سـاعت خیـس بخورد. سـپس می‌تـوان آب آن 

را جداگانـه و انجیرهـا را هـم جداگانه مصرف 

کنیـم، البته می‌توان انجیر را در گلاب یا شـیر 

خیسـاند کـه اثـرات بهتـری در تقویـت نیروی 
بـدن دارد.

شربت
انجیر

    برگرفته از 

1- کتاب خواص میوه های خوراکی تالیف مرتضی نظری 

2- www.tebyan.net
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آیا دوست دارید خلبان بشوید؟ 
خلبان هواپیما یا جنگنده؟

تروریسـت‌ها به روسـتاها و شـهرهای اطراف 
حملـه کـرده‌ و قصـد دارند همه نفت شـان را 
استخراج کنند ولی سخت در اشتباهند. بازی 
»شـکارچی« به شـما این فرصت را میدهد تا 
در نقش یک خلبان هواپیمای جنگنده‌ فانتوم 
آنها را از رسیدن به اهدافشون ناامید کنید.

انجیر

در هـر مرحلـه از بـازی سـه فرصـت بـه شـما 
بـا بمب‌هـای کمتـری  داده می‌شـود. هرچـه 
تروریسـتها را نابـود کنید، امتیـاز بالاتری می 
گیریـد و در انتهـای هـر مرحلـه بـا توجـه بـه 
امتیـازی کـه داریـد، از یـک تا سـه سـتاره به 

شـما تعلـق می‌گیـرد.

وقتش رسـیده که لباس خلبانی به تن کنید 
و سـوار جنگنـده‌ خودتـون بشـوید، چراکـه 
شـکارها انتظـار شکارچی‌شـان را می‌کشـند!

از جذابیـت هـای این بازی وجـود 7 نوع بمب 
و موشـک متنـوع از جملـه موشـک رهیـاب، 
بمـب زماندار، بمب های چتری، مسلسـل در 

62 مرحلـه‌ بـا تنـوع آب و هوایی می باشـد.

بـرای دانلـود بـازی QRcode زیـر را اسـکن 
کـرده و روی فایـل دانلـود کلیـک کنیـد.
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دوست عزیزم؛ سلام 
لطفا نام و نام خانوادگی خودتان، شهرسـتان محل سـکونت و مسـجدتان را به همراه پاسـخ 

زیر سوالات 
به سـامانه پیامکی 30008412 ارسـال فرمایید تا در قرعه کشـی و اهدای جوایز گوناگون 

شرکت نمایید. 
سوال 1- رمز جدول روبرو 

سوال 2- 21 تیر چه روزی است و چه اتفاقی در آن افتاده است؟
همچنیـن دل نوشـته هـای خـود پیرامـون پیرامـون حجـاب و پوشـش برتـر  را بـه سـامانه 
پیامکـی 30008412 ارسـال کنیـد تـا از بهتریـن هـا در شـماره بعـدی ماهنامـه تقدیـر شـود.

دوسـت عزیـزم؛ نقاشـی و خاطـرات خـود را پیرامـون مسـجد، بـه امـام جماعـت مسـجدتان 
تحویـل بدهیـد تـا پـس از رسـاندن به امور مسـاجد و شـرکت در قرعه کشـی، هدایایی به 

رسـم یادبـود تقدیم شـما گردد.
بچه های مسـجد، خوشـحالیم از اسـتقبال و همراهی شـما در مسـابقه پیامکی شـماره 3 که 
مـا از بیـن تعـداد زیـادی شـرکت کننـده 20 نفـر را به قیـد قرعه انتخـاب کردیم که اسـامی 

آنـان به شـرح ذیل اسـت: 

1. امیررضا رحمانى، کاشمر روستای سرحوضک، مسجدجامع
2. روح الله اردمه، نیشابور روستای اردمه، مسجدجامع

3. ریحانه حاجی رضوانی، مشهد مقدس، مسجد چهارده معصوم 
4. زهرا مهربان نیا، کاشمر، روستای سرحوضک، مسجدجامع

5. زینب ایزانلو، بجنورد، مسجد امیرالمومنین 
6. سید مهدی رضوی، بیرجند، مسجد باب الحوائج 

7. سیدمرتضی لکزائی نیا، مشهد مقدس، مسجد چهارده معصوم 
8. علی صبوری، کاشمر روستای سرحوضک، مسجدجامع

9. فاطمه حاجی نیا، خواف، مسجد فاطمه الزهرا 
10. فاطمه زهرا سلیمی، بیرجند، مسجدحائری

11. مبینایوسفی، گلبهار، مسجد حضرت معصومه 
12. محمد رضا قوی، مشهد مقدس، مسجد صاحب الزمان 

13. محمد فردین، بجنورد، مسجد امیرالمومنین 
14. محمدمیثاق حمیدی، مشهد مقدس، مسجدرفیعی

15. مطهره فرخی، مشهد مقدس روستای دیزباد، مسجد سیدالشهداء 
16. مهدی الهی، بیرجند روستای چهکند، مسجدالحجه 

17. مهدیه مومنی، مشهد مقدس، مسجد صاحب الزمان 
18. نجمه احمدپورفدکی، خواف، مسجد الزهرا 

19. نرگس حیدری، مشهد مقدس روستای انداد، مسجد چهارده معصوم 
20. یاسین ریحانی، بجنورد، مسجد امیرالمومنین  
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1. داستان راستان را چه کسی نوشته است؟ 
2. ورزش تابستانی که یادگرفتنش مستحب است؟ 

3. پوشش بسیار مناسب برای خانم ها؟ 
4. بهتر است وقتی می خواهیم کاری انجام دهیم بگوییم ....؟ 

5. یکی از نابغه های قرآنی کشورمان؟ 
6. پهلوان نامدار ایرانی؟ 

7. عالم آل محمد و ضامن آهو لقب کدام امام است؟
8. مکانی که در جنگ سربازان در آن پناه می گیرند؟ 

9. یکـی از نوجـوان تریـن شـهدای دفـاع مقـدس کـه گفـت اگـر تمـام بدنـم را قطعـه قطعـه کنیـد      
قطعـه هـای بدنـم فریـاد برمـی آورنـد و لبیـک یـا خمینـی مـی گوینـد؟ 

10. شربتی که برای هضم غذا بسیار مفید و خوشمزه است شربت .... نام دارد؟ 

جدول
شماره4

نام و نام خانوادگی:

با قرار دادن خانه های رنگی پشت سر هم، رمز جدول را پیدا کنید 
و حدیث زیبای پیامبر گرامی اسلام را تکمیل نمایید.

1(  كلينى، محمد بن يعقوب، كافي )ط - دار الحديث( قم، چاپ اول، ق‏1429، جلد‏5 ، صفحه635

از رسول خدا  سؤال شد كه زيرک ترين مؤمنين يكست؟
ایشان فرمودند زيرک ترين مومنین كسى است كه بيشتر به ..................... باشد.1   

ل «
دو

ز ج
رم

:  ِ وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّ

أيَُّ المُْؤْمِنِينَ أكَْيَسُ؟ 

هُم‏ْ لهَُ اسْتِعْدَادا فَقَالَ: أكَْثَرُهُم‏ْ ذِكْراً لِلمَْوْتِ‏، وَ أشََدُّ



گاهـی با خـود فکـر می‌کنم جـوان کـه در بهترین اوقـات عمر 
خـود به سـر می‌برد، اگـر بخواهـد سـرمایه‌ای به دسـت بیاورد 
کـه موفقیـت دنیایـی و آخرتـی او را تضمیـن کند، دنبـال چه 

باشـد؟ باید  چیزی 
سـؤال مهمـی اسـت... جوابی که من بـه آن رسـیده‌ام یک کلمه 

»تقوا« است: 
اگـر جـوان در دوره‌ی جوانـی سـعی کنـد تقـوا داشـته باشـد، 
بزرگتریـن سـرمایه را بـرای درس، برای فعالیت‎های سـازندگی، 
بـرای عزت دنیوی، برای دسـتاوردهای مـادی و هم برای معنویت 

به دسـت آورده اسـت. 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( می فرمایند:


